
 

 
  
  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

  
  

می باشد که اشتباهاً در صوت و بالطبع ١٤٨]ظاهراً مطالب ابتدایی این جلسه در واقع ادامۀ همان جلسۀ 
 متن درس، در این جلسه قرار گرفته است.[

کند. واقعاً یک دختر نه ساله مگر چقدر تحمّل دارد؟ تا ضربه بزنید فوت می ٢٠... در حالتی که این 
بینیم، حالا بر فرض شوهر هم کرده! ازدواج هم کرده! ازدواج مگر دختر نُه ساله! اینها را که الان ما داریم می

ساله بلند بشود برود به  ٩د که یک دختر کند. حالا فرض کنیکند؟ ازدواج عقلش را که زیاد نمیچه کار می
ساله را  ٩خاطر بچّگی یک چیزی را از خانۀ همسایه بردارد بیاورد حالا باید دستش را قطع کرد؟! دست دختر 

روند از کیف کنند میساله، اینها بچّگی می ١٣ساله و  ١٢های بزرگتر از این،بینیم دخترکنند. ما میکه قطع نمی
کنند یک معاملۀ خشن و حادّ ای که با اینها میکنند، مردم و عرف اصلًا معاملهدارند، فلان مییمحالا چیزی بر

گویند بچّگی کرده ولش کنید. دیگر کنند میگیرند، یک تنبیهش میزنند، گوشش را مینیست، دو تا کتکش می
ف را زده، از خانۀ همسایه یک طلا آیند بگویند حالا باید دستش را هم قطع بکنیم! آقا فرض کنید رفته کینمی

 برداشته، باید دستش قطع بشود! اصلًا مسخره است این چیزها!
حالا امروز مسألۀ حدود را در اینجا عرض کنیم و این مسأله  -پس بنابراین مطلب در مورد این روایات 

وایاتی که راجع به دختر این ر -را تمام کنیم و از فردا اگر خدا توفیق داد راجع به قضیۀ دیگر صحبت کنیم
دارد اذا بَلَغَ تسعَ سنین و اگر تزویج کند ذهب عنها الیتم و اُقیمُ علیها الحدود، اگر این طور هست یا اینکه باید 

شود، منظور آن دخترها و آن بگوییم منظور این روایات که در آنها دارد که حدود تامّه بر این دخترها اقامه می
کنند. در این ۀ ازدواج یک رشد عقلی برای ادراک معصیت و عواقب معصیت پیدا میبناتی است که به واسط

شود تازه بر طبق طاقت و تحمّل آنها و الا نه اینکه...! و ما داریم که صورت آن حدود برای اینها اقامه می
کامل آن حد حدّی که باید اجرا بشود اگر]بواسطۀ اجرای کامل آن حد،[ طرف بخواهد بمیرد نباید]به طور 

را[ زد، باید حدود مشخص بشود. و الا اگر اینها از نقطۀ نظر رشد عقلی]ادراک معصیت و عواقب آن را نکنند[ 
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شود و اجرای حد در آن وقتی است که آنها به و لو اینکه در این سن ازدواج هم بکنند، اجرای حد بر آنها نمی
 این سن کافی برای ادراک معصیت و اینها برسند.

سالگی را برای دختر در نظر گرفته بودند، مسئلۀ بلوغ به  ١٣ن وقت با توجه به ادّلۀ دیگری که سن آ 
عنوان کلی آن این است که از نقطۀ نظر بلوغ و تَرتّب حدود، دختر یا پسر باید در یک سنّی باشند که از نظر 

شود آن ادراک کامل را یات میرشد عقلی نسبت به معاصی و جنایات و تبعاتی که مترتّب بر معاصی و جنا
داشته باشند. این یک مطلب است. این مطلب مربوط به ترتّب حدود است بر اینها. حالا این ترتّب حدود بر 

سالگی معمولًا پیدا بشود، ممکن است برای  ١٣اینها، این مختلف است. ممکن است برای یک دختر در سنّ 
سالگی باشد  ١٤، ١٣بشود و ممکن است برای یک غلام در سن  سالگی با شوهر و اینها پیدا ٩یکی در سنّ 

چطور اینکه در بعضی جاها این طور است. ممکن است برای یکی در سن بعد از احتلام پیدا بشود و حتی 
 ممکن است برای کسی به فاصلۀ چند سال بعد از احتلام پیدا بشود.

 کنیم:میپس بنابراین ما در اینجا این دو مسأله را از هم جدا  
مسألۀ اول مسألۀ بلوغ است که در بلوغ، مطلب این است که آن شخص، آن بنت یا آن غلام به یک حدّی  

سالگی برای دختر بود که در آنجا ما آن طرف  ١٣برسند که تا حدودی ادراک مسائل را داشته باشند و آن سن
توانیم ارد پس بنابراین اصلًا به طور کلّی نمیسالگی، عقل اصلًا معنا ند ٩را اثبات کردیم و گفتیم دختر در سن 

این روایات را منطبق علی زماننا هذا بکنیم، اگر هم این روایت بعضی از موارد و مصادیق را در زمان سابق 
اند، شاید این طور بوده ولی با گرفته، این مربوط به دخترانی هست که در زمان سابق این حدِّ رشد را داشته 

سالگی چه ازدواج بکند چه ازدواج  ٩ت ما و با توجه به خصوصیت این زمان، قطعاً دختر در توجه به وضعی
سال به بالا این مطلب  ١٣نکند به آن رشد عقلی که لازمۀ برای بلوغ است، به آن نخواهد رسید و معمولًا در سن 

ای است که برسد به آن مسأله شود. این یک مسأله است که این مسأله مسألۀ بلوغ است. در مسألۀ بلوغپیدا می
کند این وضعیت خود را، احساس کند آن تکالیف خود را، ادراک میحدی که معمولاً در آن حد دیگر ادراک می

کند وجود خود را در قبال با تکالیف و اینها، یک همچنین مسأله ای را ما در مورد بلوغ می گوییم. این یک می
 مطلب است. 

 ه لوازم این بلوغ را ]چگونه[حمل ]کنیم؟[مطلب دوم این]است[ ک
شود اگر این لوازم، وجوب طاعات و عبادات و اینها است خب این در این موقع برای اینها واجب می 

 و بایستی که اینها در این موقع انجام بدهند.
بت به اگر]این لوازم،[ اجرای حدود است، این اجرای حدود مُترتّب بر این است که آن رشد عقلی نس 

توانیم به صرف بلوغ، اجرای حدود را بر این بلوغ مترتب کنیم. چه طور قبح معصیت را داشته باشند و ما نمی
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﴾ شرط بود و آن ٦﴿النساء، …. فَإنِْ آنسَْتمُْ مِنْهُمْ رُشْداً ….. در مورد دفع مال به یتیم، بلوغ شرط نبود بلکه 
یک مرتبه بالاتر از فَإنِْ آنسَْتمُْ مِنْهُمْ رُشْداً اجرای حدود است، یعنی آن مسألۀ بعد از فَإنِْ آنسَْتمُْ مِنْهُمْ رُشْداً 

فهمد این حرام است و اگر فرض کنید که بخورد حد دارد یا اجرای حدود است چون اجرای حدود خب می
به این مسئله  سالگی مثلًا اینها در این حدود مشعر ١٨و  ١٧و  ١٦برند، در سن اگر دزدی بکند دست را می

شود گفت]که در این سن حد جاری می شود[ ولی مسألۀ دفع مال، خصوصاً که ما در آن روایت هستند، می
سالگی بالاتر است، در این مسأله شاید  ١٨سالگی و  ١٧گفتیم که مال، مال کثیر است، در مال کثیر آن مسأله از 

 گوید شاهد بر آنها بگیرد.و بعد هم می و چند سالگی اقتضاء بکند که شما مال را بپردازید ٢٠
 پس بنابراین ما دو مطلب داریم: 
یک مطلب آن بلوغی است که آن بلوغ رسیدن به یک مرتبۀ خاصی است که در آن مرتبۀ خاص پسر و  

سالگی باشد این آثار را داشته باشد،  ١٥رسند و آن عبارت است از اینکه پسری که در دختر به آن مرتبه می
م و اینها پیدا بکند، این در این مرتبه است. خب این وقتی که به این مرتبه رسید احساس تکلیف در وجود احتلا

شود که باید نسبت به قضایا و مسائل و اینها دارای این وزان و اینها باشد. دختر هم همین طور در او پیدا می
کلیف در او پیدا می شود،[ اصلًا کمتر از سالگی این احساس ت١٣سالگی. و ما گفتیم که اغلب]در سن  ١٣سن 

سالگی مفهوم ندارد تا اینکه ما  ١٣سالگی معنا ندارد، یعنی رشد عقلی نسبت به دختر اصلًا در کمتر از  ١٣
سال است در موارد استثناء  ٩دهیم و روایاتی که بخواهیم...، لذا آن روایات را ما به جنبۀ اصل اوّلی قرار می

سالش هست ولی در عین حال آن رشد عقلی خود را در اینجا پیدا  ٩نی در مورادی که دختردهیم. یعقرار می
توانیم بگوییم که در اینجا بالغ است و باید انجام بدهد، یعنی اگر رشد عقلیش رسید کرده، باز این شخص را می

 این طور است. 
سالگی  ١٣سالگی وارد شده بیشتر از  ٩سالگی بریِّ از استثناء است. روایاتی که دربارۀ  ٩سؤال: روایت 

 است. 
 ١٣جواب:خب عیب ندارد آن روایات را حمل می کنیم بر اینکه آن موقع این طور بوده است و روایات 

 ٩شود بر آن که فرض کنید که حضرت خواستند موارد را بیان کنند. در بعضی جاها موارد سالگی هم حمل می
سال معنا نداشته و  ٩ای بوده که اصلًا ز حضرت سؤال شده، زمینه، زمینهسال بوده است و در بعضی جاها که ا

 سال را فرمودند. ١٣حضرت 
سال، ثلاثة عشر سنه اصلًا از نظر کلمه جوری  ١٣پس بنابراین خود نفس اختلاف روایات...، آخر  

تسعه مشابهت دارد.  اش مشابهت داشته. آخر بعضی اوقات سبعه بانیست که ما بگوییم حالا این روایت کلمه
شود سبعه. آن تسعه یک دندانه ت دارد سه تا تا سین دارد یکی ب دارد می ٣مثلًا هر دو چهار تا دندانه دارند، 
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شود چهار تا. هر دو هم عین دارند و هردو هم...، یک وقت ممکن است بگوییم این راوی نوشته سین دارد می
ر زمان سابق نقطه گذاری نبود. یکی از مسائلی که در علم الحدیث سبعه، آن موقع هم که نقطه گذاری نبود، د

نوشت آن است این مسأله است که در این موارد چه باید کرد؟ در آن زمان سابق که نقطه نبود راوی سبعه می
؟ نوشت، در اینجا چه باید کرد؟ ولی در اینجا داریم ثلاثة عشر سنه، ثلاثة عشر سنه کجا تسعه کجاهم تسعه می

اصلًا ربطی به همدیگر ندارند، این طور نیست که بگوییم راوی آمده اشتباه کرده است. این معنا این است که 
حضرت آمده در اینجا، در ثلاثة عشر سنه، این ثلاثة عشر سنه را مورد ماکزیمم سن در آنجا تعیین کردند، گفتند 

سالگی باشد،  ٩است. یک دختر ممکن است از سالگی علی اختلاف مراتبهم، بلوغ محقق  ١٣سالگی تا  ٩از 
سالگی، یک دختر هم ممکن است اصلًا  ١٣سالگی باشد، یک دختر ممکن است  ١٢یک دختر ممکن است 

دهد که در اینجا حضرت نخواستند سالگی هم بالغ نباشد. یعنی نفس اختلاف نشان می ٢٠عقلش کار نکند تا 
خواهد اصلًا در اینجا حد را من باب مثال تعیین کند. فرض نمیحد را تعیین کنند. وقتی که اختلاف هست 

کنید مثل روایاتی که در مورد شب قدر است. در شب قدر اصلًا بنای شرع بر این است که مشخص نباشد که 
بلند شوند و آنجا شب  ٢٣، برای اینکه هر سه شب را مردم احیا کنند نه اینکه فقط شب ٢٣یا  ٢١است یا ١٩

یا کنند، یعنی داعی بر اخفاء است. در اینجا هم مسأله همین طور است. وقتی قضیه، قضیۀ تکوینی قدر را اح
هست، حضرت بیایند چه چیزی را تعیین کنند؟ مسئلۀ تکوینی است. آخر عقلی که در این دختر هست با عقلی 

توانند رت اصلاً نمیکند در هر دو. حضکند دیگر. رشد جنسی و جسمی فرق میکه در آن دختر هست فرق می
بینیم که انبات شعر ها را میبیایند تعیین کنند بگویند که مثلًا اگر به این حد رسیدی فلان. الان ما بسیاری از بچه

ساله است. چه طور  ١٠کنیم می بینیم به اندازۀ عقل یک بچّۀ هم بر آنها شده است ولی عقلشان را نگاه می
چه طور ممکن است بگوییم که آقا حدّ بر این جاری می شود؟ نمی توانیم  ممکن است بگوییم این بالغ است؟

زنند، به طرف بگوییم چون یک مو درآمده حد جاری بشود! حد که آقا به خاطر مو نیست! به مو که حد نمی
 زنند. حالا فرض کنید که همین محتلم هم بشود باز در این صورت عقلش کوتاه است.دارند حدّ می

ای است که ما این مطلب را باید از لوازم و نتایج بلوغ جدا کنیم. این مسألۀ بلوغ یک مسألهپس بنابر 
گویند از مرتبۀ صباوت به بلوغ این است که فرض کنید که در حالت اغلبیت، وقتی که پسر به احتلام برسد می
ن از مرتبۀ صباوت به این مرتبۀ رجولیت منقلب شد. خب این واقعیت دارد دیگر. این احتلام یعنی منقلب شد

شود. کند از مرتبۀ صباوت به مرتبۀ مرأتیت منقلب میمرتبه. و همین طور در دختر از وقتی که طمث پیدا می
 ٩سالگی. در  ٩افتد نَه در سالگی این قضیه اتفاق می ١٣این یک مسأله که مسألۀ بلوغ است. در دختر حدود 

سالگی است، این طور که در روایت بود.  ١٥هست. در پسر هم در  سال و اینها ١٣سال، ١٢سالگی نیست. در 
گردند به مرتبۀ مرأتیت و ای است که از صباوت، این دختر و پسر بر میپس مرتبۀ بلوغ، این مرتبه است. مرتبه
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گویند حالا چه تبعات و چه لوازمی بر این مترتب است؟ اینجا صحبت است رجولیت. حالا که به این بالغ می
آیند به این مرتبه، آیا تمام لوازمی که بر یک رجل اربعین سنه مترتّب ه حالا که فرض کنید که از این مرتبه میک

آییم بین بلوغ و بین تعلّق است، تمام این لوازم بر این مترتّب است؟ نه، این طور نیست. اینجا است که ما می
 گذاریم؛تکالیف فرق می

 شود.د مثل صلاة و صوم و امثال ذلک، در اینها وجوب بر آن بار میدر تکالیفی که جنبۀ عادی دار 
کند، آن رشد عقلی برای در آن تکالیفی که جنبۀ حدّی و قصاص و اینها دارد، این مرتبه کفایت نمی 

 ادراک این محرمات و تبعات این محرمات باید وجود داشته باشد. 
فاَدْفعَوُا إلَِيْهِمْ … کند مثل دفع مال، مرتبه اقتضاء می در آن چه که حتی بالاتر از این و اعلای از این

 ﴾ در آنجا حتی بالاتر از این باید باشد. آنجا مرتبۀ بالاتر است.٦﴿النساء، ….. أمَْوٰالَهُمْ 
پس بنابراین در قضیۀ بلوغ این طور نیست که به صرف این که یک کسی بالغ شد ما تمام احکام و  

فعةً واحده من ساعةٍ فلانی، تمام احکام]را بیاوریم.[ نماز واجب بشود، صوم واجب بشود، تکالیف را بیاوریم. د
حدود واجب بشود، حدّ اللَه، حق الناس، همه واجب بشود، دفع مال و همه چی واجب بشود و بعد هم مترتب 

! در اینجا باید بر این، عِقاب اخروی! مترتب بر این، عقاب اخروی در آنجا بیاید! آخر صحبت سر این است
در این مطلب تفکیک قائل بشویم. حالا ان شاءاللَه اگر خدا توفیق داد و روز شنبه بودیم می آییم مطالب دیگر 

 کنیم.کنیم و در عرض دو سه روز دیگر این بحث بلوغ را تمام میو اقوال علما را بیان می
 این است که:اصل و نتیجۀ قضیه این مطلبی است که ما به آن رسیدیم و آن  
سالگی به بلوغ می رسد، همۀ این روایات باید حمل بشود بر  ٩کند که دختر در روایاتی که دلالت می 

 موارد خاصه و قطعاً در زماننا هذا یک همچنین موردی نداریم الا مورد نادر و مستثنی.
، اینها اوفق است به مبانی و موازین عقلی و متفاهم و متعارف سالگی ١٣کند بر روایاتی که دلالت می 

 سال در نزد ما ارجح هست. ١٣عرفی از نقطۀ نظر رشد عقلی و جسمی. پس بنابراین روایات 
سالگی هم در پسر و هم در دختر، این روایات پیش ما  ١٣کند بر و همین طور روایاتی که دلالت می 

تیقن آن همان خمسة عشر سنوات و احتلام است. این مرحله مرحلۀ بلوغ ترجیح دارد ولکن حد مسلّم و م
 است.

سال رسید و پسر به خمسة عشر سنوات و احتلام رسید،  ١٣در این مرحله شکی نیست که اگر دختر به  
 شوند.در این مرحله اینها بالغ می

 الرجولیة و الا نوثیة، از این معنای بالغ شدن یعنی: تحول و صیروریت مِنَ الصَباوت الی الکبر، اِلیَ 
شود، آن لوازم و آن شوند. بر اساس این تحول، یک تبعات و لوازمی مترتب میمرتبه به آن مرتبه متحول می
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 تبعات بر اساس اهمیتی که دارند مترتب است نه دفعة واحِدَه.
سالگی برای پسر  ١٥در همان سنبالنسبه به احکام و عباداتی که اینها بیسط هستند مانند نماز و...، اینها  

 سالگی واجب است.  ١٣و برای دخترها در سن 
بر اساس آنچه را که مثلًا حدّ است، مثلًا حدّ زنا است، نه، آنها حتّی ولو محتلم هم است، به لحاظ 

 شود. مثلًا یُجَلََّدُ نه اینکه فرض کنید اعدام بشود.خصوصیت غریزی و اینها، این فقط تجلید می
مثلًا اگر بر اساس حدود دیگری باشد، به تناسب فهم و شعورش در آنجا باید قاضی نگاه کند ببیند ولی  

 توانیم همین طوری بگوییم.که این حدّ در شعور این هست یا نه؟ نمی
آید و آن اینکه حدود را بر اساس شعور خلاصه آن مبنای ما در این قضیه در تحت یک قانون کلّی در می 

 لّف باید انجام داد نه بر اساس صرف بلوغ.و ادراک مک
فإَِنْ آنسَْتمُْ خواهد که این میفإَِنْ آنسَْتمُْ مِنْهُمْ رُشْداً و اما در مورد دفع مال که کار باز مشکل تر است،  

ن کند و آکند و زودتر تحقّق پیدا نمیسال به بعد تحقّق پیدا می ٢٠حتی ممکن است بگوییم از مِنْهُمْ رُشْداً 
نظور مال یَسیر است نه شود دُفع الیها مالها مساله می ٩کند بر این که دختر وقتی کهروایاتی که دلالت می

اموال حائله و اینها. بر طبق جمعی که ما کردیم گفتیم که این ادله دلالت بر دفع مال حائل ندارد. این دیگر 
اءاللَه مطالب فقهاء و همین طور روایات دیگر را نتیجۀ این بحث بلوغ بود که تا اینجا پیش آمد. حالا ان ش

 بعداً عرض می کنیم.
 باشدفإَنِْ آنسَْتمُْ مِنْهُمْ رُشْداً سؤال: پس در مورد قصاص باید بالاتر از 

مسئله اش بالاتر از قصاص است. آن چیزی است که فرض فإَنِْ آنسَْتمُْ مِنْهُمْ رُشْداً جواب: قصاص نه. 
آید مستقلًا کار کند، اموال را در تجاوت و فلان و این حرفها قرار بدهد، آن به نظر می خواهدکنید شخصی می

فهمد که نباید یکی را بزند بکشد ساله خب می ١٨و ١٧باید بالاتر از قصاص باشد. در مسألۀ قصاص یک جوان 
کنند،[ اعدام ا پیگیری میفهمد اگر بخواهد یک ]کار خلافی[ بکند،] قضیه رساله می ٢٠، ١٩دیگر، یا بالاخره 

فهمد. یعنی ادراک واقعیت قضیه را دارد نه اینکه نداشته باشد ولی نسبت به مال، نه، کنند، این حرفها را میمی
ها را هنوز ]خبرویتی[ ندارد. لذا مسألۀ دفع مال، این بالاترین نسبت به اینکه مال را در کجا صرف بکند و...، آن

 مطلب است.
سالگی،  ١٩توانیم بگوییم که مثلًا تا د شابّ حدث السن که در روایت بررسی کردیم ما میحالا در مور

گوید این حالا سالگی، در این حدود هم حتی شارع]خیلی سخت نمی گیرد،[ این معفوّ است، می ٢٠حتی تا 
 داند! طغیان غرایز هست و از ثبات کافی هنوز برخوردار نیست.چیزی نمی

 ابل شیخ و شیخه قرار گرفته...سؤال: چون در مق
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جواب: بله دیگر. لذا در این مسائل و قضایا نباید به عنوان یک امر کلی این مطالب را نسبت به هر 
 مصداقی سنجید، نسبت به خصوص هر مورد باید به همان کیفیت سنجیده شود.

 ]سؤال و جواب عربی[
 اللَهم صل علی محمد و آل محمد 

 [١٤٩]شروع جلسۀ درسی 
در روز گذشته عرض شد که مسألۀ بلوغ با مسئلۀ تکلیف فرق دارد. البته حالا خب آن مسأله را ما در 
آنجا مطرح کردیم و ان شاءاللَه در این دو سه روزی که باقی مانده...، ظاهراً تا چهارشنبه که اصلًا بیشتر درس 

دیگر تا وقتی که هستیم راجع به این  شود، علی ایِّ حالٍ وضعیت ما هم مشخص نشده،نیست و بعد تعطیل می
 کنیم.دهیم و تمامش میمسأله باز توضیحاتی می

بلوغ همان طوری که عرض شد یک مسألۀ تکوینی است و یک مسألۀ تعبدّی نیست. یک حالت واقعی  
و یک تغییر و تبدّل کیفی در خصوصیات اخلاقی و خصوصیات جسمی پسر و دختر است که در تکوین و در 

شود یا ترکیبات اعضاء تولید نسل تغییر و تحولی پیدا می شود. ت مختلف فیزیکی آنها، این مسأله انجام میجها
این یک مسأله است که ما این را باید مدّ نظر قرار بدهیم و بعد مطلب دیگر مسألۀ تکلیف است که آن تکلیف 

 کند.م و عدم تعلّق الزام هم تفاوت پیدا میرا هم همان طوری که عرض کردیم بسته به موارد تکلیف، تعلّق الزا
ای که پسر و دختر به سن نکاح برسند یعنی به سنی که آمادگی بناءً علیهذا بلوغ عبارت است از یک قضیه 

برای نکاح در آنها وجود دارد و به عبارت دیگر از طفولیت بیرون بیایند و از طفولیت خارج بشوند. مثلًا فرض 
کنیم. چون در مورد البته قبلًا آیات را عرض کردیم حالا دوباره مرور می -فرمایدکه در آنها میکنید آیاتی داریم 

 این آیات صحبت شده، حالا دوباره برای تفصیل بین بلوغ و تکلیف، این مطلب را عرض می کنم.
وَ إذِٰا ند، کمی باشد که خداوند در اینجا این آیه را ذکر می ٥٩ای است که در سورۀ نور آیۀیکی آیه

﴾ وقتی که اطفال برسند ٥٩﴿النور، ….. بلََغَ الَْْطَْفٰالُ مِنْكُمُ الَْحُلمَُ فلَْيسَْتأَذِْنوُا كَمَا اسِْتأَذْنََ الََّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
گویند. حلُم یعنی احتلام، احتلام یعنی همان حالت خروج مَنی در خواب، این را حُلُم می -به سنّ احتلام...

افتد، به درد بیداری گویند اضغاث احلام، حُلم یعنی اینها یک چیزهایی است که در خواب اتفاق مییم
در اینجا وَ إذِٰا بلََغَ الَْْطَْفٰالُ مِنْكُمُ الَْحُلمَُ پس  -خورد، اینها مربوط به خواب است، یعنی خیلی وزانی نداردنمی

برای حلم، خداوند در قرآن ذکر کرده که احتلام عبارت است از همان  استیذان را مترتب بر بلوغ ،فلَْيسَْتأَذِْنوُا
 رسیدن به وقتی که آمادگی برای ازدواج وجود دارد.

اتٍ …..آیۀ دوم:   ﴾ که در اینجا خداوند ٥٨﴿النور، …. وَ الََّذِينَ لمَْ يَبْلغُوُا الَْحُلمَُ مِنْكُمْ ثلَٰاثَ مَرّٰ
 ذن بگیرند که همان آیۀ بعد از همین است.فرماید در سه وقت باید اینها امی
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، بلوغ بلَغَوُا الَن كِٰاحَ ﴾ است که ٦﴿النساء، وَ ابِْتلَوُا الَْيتَٰامىٰ حَتّٰى إذِٰا بلَغَوُا الَن كِٰاحَ... و آیۀ سوم هم:  
ها نکاح یعنی بلوغ به حدّی که آمادگی برای ازدواج هست. و این هم یک مسأله است. البته خب بعضی

اند اَشُد را به معنای بلوغ نکاح گرفتند که در آنجا عرض کردیم که اشد در اینجا به معنای بلوغ نکاح دهآم
نیست بلکه یک مرتبۀ بالاتر از نکاح است، در بعضی از موارد ممکن است مرحلۀ اشُدّیت مقارن با بلوغ نکاح 

د عبارت است از یک بلوغ عقلی نه بلوغ باشد، و در بعضی موارد مرحلۀ اَشدّ بالاتر است. در هر صورت اَش
 نکاح. این آنچه که در آیات داریم. 

 اما در روایات:
 این روایات مختلف است. در روایات هم بلوغ به همین آمادگی و تهیؤ برای نکاح اطلاق شده است.  

قال  عن اخیه موسی بن جعفر -همان طوری که قبلًا گفتیم -یکی از اینها صحیحۀ علی بن جعفر است
سألته عَن الیتم متی ینقطع یتمه قال اِذا احتَلم و عرف الأخذ و العطاء که حضرت احتلام را به معنای خروج از 

 یتم...
... بستگی به موارد دارد ولی در بعضی از موارد اشد فقط به احتلام نیست بلکه برای بعد از احتلام 

ه در قضیۀ حضرت یوسف این طور بود. و ان احتلم است. یا در بعضی از موارد قبل از احتلام، اشد هست ک
و لم یأنس منه رشد و کان سفیهاً او ضعیفاً فلیمسک عنه ولیُّه که در اینجا مربوط به مسئلۀ مالی هست ولی 

 بواسطۀ احتلام از یتم خارج می شود. این هم یک روایت. 
 روایت دیگر از امام صادق از آباء خود از رسول خدا است که می فرماید که:

یا علی لا یتم الا بعد الاحتلام. در اینجا هم خب حضرت خروج از طفولیت و یتم را بواسطۀ احتلام می  
 داند. 

 علی ایّ حال آنچه که از روایات بدست می آید این است که:
تبدلی که در پسر و دختر پیدا می شود به خاطر خروج از طفولیت بلوغ عبارت است از حالت تغییر و  

 به مرتبۀ دیگر، اینها از مرتبۀ طفولیت به مرتبۀ دیگر تحول پیدا می کنند، این عبارت است از بلوغ.
و این گرچه در بعضی از روایات به انبات شعر و اینها آمده ولی مسأله در همان روایات جنبۀ اماریت 

تلام یا طمث که در دختران مورد اشاره واقع شده، این دو، دو اماره برای جنبۀ تحوّل واقعی برای دارد و این اح
خروج از طفولیت است؛ یعنی وقتی که یک بچه ای محتلم بشود یعنی دیگر آمادگی برای ازدواج پیدا کرده؛ یا 

دا کرده. این یک مسأله که بلوغ اینکه یک دختری وقتی که طمث بشود یعنی آمادگی برای نطفه و اینها طبعا پی
 به معنای این هست.

سال و ده سال یا  ٩ولی حالا صرف نظر از روایات، فرض بکنید که حالا مو در آمده باشد یا سنش به  
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سیزده سال برسد در دختر یا در پسر و این حرفها، صِرف رسیدن سن به این حد را بلوغ نمی گو یند، حالا 
ل هم بشود، سن عبارت است از مرور زمان بر یک مادّه. حالا این مرور زمان فرض کنید که سنش شصت سا

سال باشد. تا یک تغییر و تحولی در او پیدا نشود، این مرور زمان در تبدل  ٤٥سال باشد یا  ٢٠سال باشد یا  ١٣
رت از عنوان حال و تبدل کیفیت چه تأثیری دارد؟ پس این سن را که حالا در روایات مطرح کردند این سن عبا

مشیر است که حالا در این سن]مطالبی را خدمتتان[ عرض می کنیم. آنچه که در اینجا در این مسأله مطرح 
است عبارت است از تغییر و تحول یک امر تکوینی، و سن که یک امر تکوینی نیست سن یک امر اعتباری 

سال  ١٣سال و  ٣٥سال بر این گذشته،  ٣٥سال بر این گذشته یا اینکه بگویید  ١٣است، حالا شما بگویید 
خواهیم بلوغ را بر او اطلاق ای که الآن میگذشتن یک امر اعتباری است. ما باید ببینیم که این شخص و این بچه

خواهید به او بالغ بگویید. این چی شده که شما می بکنیم چه تغییر و تحوّلی در او پیدا شده تا اینکه شما می
سال یعنی  ١٣سال بر این گذشته، شما به او بالغ می گویید؟ خب  ١٣بگویید؟ به اینکه حالا  خواهید به او بالغ

سال شمسی یا  ١٣سال گذشته حالا بنده می گویم فرض کنید که  ١٣دور دوران ارض دور شمس دیگر!  ١٣
که اوّلًا بلا سال میلادی، این چه اثری دارد در این قضیه؟ پس بطور کلی معلوم می شود  ١٠سال قمری،  ١٤

اوّل این که ما سال را میزان برای بلوغ در پسر یا دختر بدانیم، این یک امر لغوی است، یعنی اصلًا ما کاری به 
روایات نداریم، اصل قضیه این است که این یک امر لغوی است، این یک امر بیخود و بدون ملاک منطقی است 

 راد قرار بدهید. این یک مساله.که شما بیایید یک سالی را میزان برای بلوغ اف
مسالۀ دیگر اینکه حالا اگر شما بیایید إنبات شعر را میزان برای این قضیۀ بلوغ قرار بدهید، إنبات هم که 

سالگی دارای إنبات می شوند،  ١٠ای نیست. ما خیلی از موارد را مشاهده می کنیم بر اینکه پسران در مساله
یرتر از پسر إنبات پیدا می کند. توی همین کتابی که الآن جلوی من است یک سالگی؛ تازه دختر د ١٠دختر در 

این کتاب، کتاب خوبی است که راجع به بلوغ نوشته شده، اگر رفقا بخوانند خوب است،  -آماری را نشان داده
ردم که البته من نخواندم، آقای نوری این کتاب را برای من آوردند، من وقتی که مطالب را دیشب یادداشت ک

ای هست که خیلی بیاورم صبح یک نگاه کردم دیدم که اتّفاقاً مقالات خوبی هم در این کتاب هست و یک مقاله
نزدیک به مطالب ما هست، البتّه نزدیک است ولی مطالب باز فرق می کند. افراد فاضلی هم در این کتاب، مقاله 

ایشان در اینجا آوردند. حالا ما که نظرمان را به این  های مختلفیدادند. اسم کتاب، بلوغ دختران است و رساله
ای هست که مفید هم هست. فرض کنید که آمارهایی ارائه می رسانیم، بقیّۀ مطالب دیگر مطالب متفرّقهحد می

اصلًا  -دهد و یک مطالبی را بیان می کند که همۀ آنها تأیید مسائلی را می کند که]ما در اینجا[ مطرح ]کردیم[ 
کند. درصد نشان می دهد، ری ایشان در اینجا ارائه می دهد که حتّیٰ پسر زودتر از دختر إنبات شعر پیدا میآما

به بعد جایشان را  ١٣سالگی، از  ١١سالگی،  ١٠سالگی،  ٩سالگی،  ٨پسر این درصد، دختر درصدش کمتر، 
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سالگی  ١٣نبات در پسر می شود و در سال به بعد إنبات در دختر بیشتر از إ ١٣عوض می کنند با هم، یعنی از 
رسند یعنی هم پسر و هم دختر هر دو با یک سالگی دیگر به حدّ کامل می ١٥درصد دختران می رود بالا و در 

درصد است. اگر مسأله إنبات است که مسألۀ إنبات هم  ٩٩درصد اختلاف، دختر صد در صد است و پسر 
سالگی إنبات شعر بشود، خب یک مو دربیاید،  ١٠ید که حالا در تواند دلیل باشد برای بلوغ. فرض بکننمی

دار است! فرض کنید که یک خب مو دربیاید حالا چه تلازمی بین إنبات و بین تعلّق تکلیف است؟ این خنده
بچه مو دربیاورد و یکی کمتر دربیاورد! این هم همین طور است. پس بنابراین همان طوری که در روایات هم 

 کنیم.ات به عنوان جنبۀ أماریّت آمده که حالا روایات هم در این زمینه هست و روایاتش را هم عرض میجنبۀ إنب
ای است که قابل توجّه است یعنی مسألۀ ماند قضیۀ احتلام، در قضیۀ احتلام این مسأله یک مسألهفقط می 

کند، صدایش ت این هم فرق میگویند شخص محتلم شد آن وقت همراه با احتلام خصوصیااحتلام وقتی که می
کند، احساس زوجیّت برایش پیدا می شود، احساس نکاح برایش پیدا کند، حالاتش تغییر پیدا میتغییر پیدا می

توانیم به توانیم بگوییم، یعنی این را میآورد، این را میمی شود، دیگر از مرحلۀ طفولیّت خودش را بیرون می
تواند ]ملاک باشد[ برای رسیدن به این که جنبۀ احتلام و جنبۀ طمث، این میعنوان یک اصل عقلایی بگوییم 

بلوغ، اصلًا ما فعلًا کاری به شرع نداریم ها که در روایات چی آمده، نه، ما اصلًا از نظر خارجی، ]مسئله را 
م از نظر مسائل خواهیکنیم ما اصلًا مسلمان نیستیم، اصلًا دین نداریم ولی ما میبررسی می کنیم؛[ فرض می

اجتماعی بررسی کنیم که در یک جامعه، دختر در چه سالی باید ازدواج کند و پسر در چه سالی؟ خب سال 
شود اوّلین حرکت او به سمت میل به زوجیّت و نکاح در او سالِ احتلام است دیگر. وقتی که پسر محتلم می

تی و خصوصیاتی داشته باشد ولی آن حال جدّ، شود گرچه مثلًا در سابق بر این هم ممکن است حالاپیدا می
شود و همین طور آمادگی دختر برای ازدواج، آن هم در حال طمث است این بعد از احتلام برای پسر پیدا می

و قبل از طمث اصلًا آمادگی جسمانی برای این مسأله نیست. این می شود یک جنبۀ عقلایی و خارجی و 
 اجتماعی به خود بگیرد.

کنند؟ با توجّه به ی آییم سراغ روایات، ببینیم روایات در این زمینه برای ما چه مطلبی را بیان میحالا م
سال و  ١٣سال را شمرده، در یک روایت  ٩بینیم: در یک روایت فرض کنید که اختلافی که ما در روایات می

سال تمام، با توجّه به این روایت  ١٥سال و اینها، در یک روایت  ١٣سال را شمرده، در یک روایت برای پسر  ١٤
کند دیگر از اعتبار اصلًا این روایت به عنوان یک عنوان موضوعی و بالإستقلال که حدّی را برای بلوغ بیان می

افتد. در هر جا که ما دیدیم در روایات اختلاف وجود دارد در این گونه موارد، قطعاً ما باید بدانیم که عنوان می
 حاظ شده و جنبۀ غالبیّت در اینجا مدّ نظر قرار گرفته.مشیر در اینجا ل

گوید که فرض بکنید خب خیلی از موارد هست: من باب مثال در مورد صلاة مسافر، در یک روایت می 
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گوید وقتی دیوارهای شهر را نبینید. وقتی که صدای اذان را نشنوید حدّ ترخّص آنجاست، در یک روایت می
خواهد تا روایت اوّل. کنید می بینید قطعاً این روایت یک مسافت بعیدتری را میمی خب وقتی که شما ملاحظه

اینکه دیوار شهر را شما نبینید شاید از سه فرسخی، چهار فرسخی هم شما دیوار شهر را قشنگ ببینید ولی 
لّ بر این است که شود باید آن روایتی را که داشنوید. پس معلوم میصدای اذان را از دو کیلومتری دیگر نمی

دیوار شهر را ببینید، منظور به طور وضوح و بطور خیلی روشن و مبیّن و مشخّص است که انسان دیگر از یکی 
تواند ببیند یعنی کاملًا آن درزهای بین دیوار را، بین آن آجرها را، رنگ خود آنها دو کیلومتری، آن دیوار را نمی

ر روایت از رؤیت جُدران، عبارت از رؤیت واضحه است نه یک رؤیتی کنیم که منظورا. از اینجا ما کشف می
تواند تشخیص بدهد. که صرف تشخیص بین جُدران و بین أشجار باشد، آن را انسان از چهار فرسخی هم می

ها دیدند. خیلیآمدند بیرون فرض کنید چیزهای کرج را هم میآمدند یک مقدار میها از طهران درمیبعضی
ها که ها و چیزهای طهران پیداست و بعضیهای راه، خیابانرود تا طهران، از وسطی که از قم میدر مسافت

دیدیم البتّه حالا به طور وضوحِ وضوح نه، ولی خب مشخّص گفتند اصلا ما طهران را میچشمشان قوی بود می
 بود. خب این منظور در اینجا نیست، منظور عنوان مشیر در اینجا هست.

نکه فرض کنید که من باب مثال در بعضی از روایات داریم که استظلال برای حاجی حرام است، یا ای 
اشکال دارد. خب استظلال که در روایت هست یعنی حاجی خودش را در تحت ظل دربیارورد. این مشخّص 

ینجا وجود به این است که منظور حضرت در اینجا این نیست که حتّیٰ در شب هم که تاریک است و ظلّی در ا
ندارد، باز حاج و معتمر در حال احرام بایستی که خودش را در تحت ظلّ قرار ندهد. این را دیگر استظلال 

گویند. یعنی وقتی که شما فرض بکنید که در یک ماشین سرپوشیده نشستید و در شب حرکت بکنید، می نمی
أو مستظلّ مِن السّماء؟ مستظلّ مِن السّماء  گویند شما مستظل هستید؟ ظل به خود گرفتید؟ مستظلّ مِن الشّمس

که معنا ندارد، مستظلّ مِن الشّمس است دیگر. خب در اینجا خود نفس این قضیّه ولو اینکه لیل در اینجا 
گفت حتّیٰ فی اللّیل، خب این مشخّص بر این است که المستظلّ حتّیٰ من السّماء نیست...، اگر یک وقت می

ثال ذلک]هم در اینجا اشکال دارد،[ ولی چون در روایات ظل به عنوان لیل نیست، این أو من ضوء القمر و ام
کند که شما در شب هم بایستی که فرض بکنید که در تحت ظل آسمان]قرار جنبۀ استظلال حکایت از این نمی

ش بینه و نگیرید[ مگر اینکه جهت دیگری باشد که اصلًا حاجی فرض کنید که در حال احرام باید اصلًا سر
فهمیم. حالا یک کسی بیاید از باطن و بین السّماء حاجب و رادعی نداشته باشه که آن را ما از روایات نمی

بینیم و متفاهم عرفی است مستظلّ دانیم. ما آنچه که از روایات میها مطلب را استفاده بکند ما نمیاین حرف
آن نیست و دلیلش این است که در منزل استثناء شده،  مِن الشّمس است، استظلال از شمس است امّا اضافۀ بر

شوید زیر سقف باشید، این توانید زیر سقف باشید، فرض کنید که در یک جا که پیاده میدر منزل شما می
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حرکت باید حرکتی باشد ]که در حال حرکت زیر سقف قرار نگیرید.[ پس بنابراین انسان از اینجا استفاده 
 تواند دخیل در تبیین معنای روایت باشد.فی در اینجا میکند که متفاهم عرمی

یا فرض کنید که در مورد صلاة جماعت هم عرض کردم که در مورد صلاة جماعت هم می گویند که  
یری الإمام أو یری من یری الإمام؛ منظور در اینجا این نیست که حتماً امام را ببیند، منظور در اینجا این است 

قرار باشد ولو اینکه چندتا واسطه هم در آنجا بخورد. پس این معنا معنای متفاهم عرفی است که آن اتّصال بر
 در اینجا.

سال، ١٤سال و  ١٣حالا صحبت در این است که با توجّه به این روایاتی که الآن در اینجا آمده، در یک جا 
سال کمتر نه  ١٥گویند ه اصلًا میها، اهل تسنّن کسال برای پسر و این حرف ١٥سال، در یک جا  ٩در یک جا 

گوییم که روایاتی که آمده سن را مطرح کرده شوند. ما در اینجا میدختر و نه پسر هیچکدام از اینها بالغ نمی
اصلًا سن در اینجا حجّیّت ندارد؛ سن در اینجا به عنوان چیست؟ طرحش هیچ جنبۀ عقلایی ندارد که فرض 

سال گذشته و هیچ تغییر و  ٩سال از این گذشته باید این بالغ بشود،  ٩ید چون السّلام بگو کنید که امام علیه
تواند این را در اینجا برای ما به یک امر تحوّلی در او پیدا نشود! زمان یک امر اعتباری است، امام هم نمی

یک امر واقعی باشد، تواند دلیل برای بلوغ قرار بدهد، باید مشخّص بیان کند. امام یک امر اعتباری را که نمی
السّلام این  یک امر خارجی باشد. اگر هم قرار بدهد ما باید به دنبال محمل و توجیه بگردیم که چرا امام علیه

 کار را کرده؟
شویم که پس منظور از روایات در اینجا، منظور مسألۀ طمث است. در در اینجا ما متوجّه این قضیه می

تواند که نطفه برای او منعقد شود و میی تغییر و تحوّل در دختر پیدا میمسألۀ طمث است که آن آمادگی برا
بشود و همین طور برای پسر حُلُم و احتلام است که دالّ بر این است که آن تغییر و تحوّلِ خروج از طفولیّت 

بینیم اختلافات، ما میبه مرتبۀ رجولیّت برای او در اینجا پیدا شده؛ این است. حالا در اینجا بر طبق موارد زمان و 
سالگی خروج از یُتم است، ]چون[ طمث  ٩روایات هم در اینجا مختلف است. در بعضی از موارد خب مثلًا 

سالگی ولی دیگر اغلب آنچه را که خود ما بررسی  ١٢ها سالگی، برای بعضی ١٠ها شود. برای بعضیپیدا می
افتد، اینها را شما باید افتد، خیلی به ندرت اتّفاق میخیر نمیسال به تأ ١٣گوییم دیگر از بینیم میکردیم و می

سالگی دیگر طمث برای اینها یک مرتبۀ غالبیّت پیدا  ١٤و  ١٣بدانید دیگر، شما باید به ما یاد بدهید! که در 
دارم،  سالگی هم دیده شده که دختران طمث نشدند. بنده خودم سراغ ١٤کند، یک مرتبۀ...، و الّا بالاتر از می
سالش هم که شده  ١٦سال و  ١٥دانم که ایشان حتّیٰ شناسم، عیال بعضی از همین رفقا را، دوستانم را میمی

شود، بالأخره از لحاظ فیزیکی و از لحاظ سیستم بدنی بود طمث نشده بود. حالا موانعی وجود دارد که نمی
کنند و آن ز موارد هم خب اطبّاء کمک میلابدّ یک خصوصیاتی است که این موانع وجود دارد. در بعضی ا
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سالگی طبق آنچه را که خودمان هم  ١٤و  ١٣شود. ولی دیگر در سنّ عادت و آن ایّام برای آنها دیگر حاصل می
شود. لذا کنیم و مَراجعِ آماری برای ما خبر میدهند، دیگر در این سنین است که غالباً طمث پیدا میمشاهده می

ها طمث سالگی هم بعضی ٩را هم بر همین اساس آوردند گرچه ممکن است از  ١٤و  ١٣وایات بینیم در رما می
 سالگی این طمث انجام میشود. ٩بشوند، اتّفاقاً یک درصدی هم هست که در 

فعلی هذا مسألۀ ما در بلوغ عبارت است از همان وقتی که این تغییر در دختر پیدا بشود و آن تغییر در 
سالگی هم باشد، حتّیٰ  ١٤سال تمام است، حالا ممکن است  ١٥ه در پسر به طور غالبی معمولًا پسر پیدا بشود ک

سالگی هم دیده شده که احتلام برای آنها پیدا شده، در مناطق مختلفه، حارّه، مناطق بارده، اینها برایشان  ١٣
بریم که چرا در روایات مختلف پی میافتد. آن وقت از اینجاست که ما علّت این اختلاف در روایات را اتّفاق می

بینیم مبنای شارع در اطلاق بلوغ بر پسرها و دخترها با مبنای عرف فرقی است. یعنی از نقطۀ نظر عرفی ما می
السّلام در شرع مبنا  گویند که در شرع مبنا چیست، امام علیهکند و صحیحۀ علیّ بن جعفر و امثال ذلک مینمی

ای شرع برای بلوغ همان مبنای عرف است؛ چطور در عرف اگر که دختر طمث بشود کند که مبنرا بیان می
گویند ازدواج قبل از طمث حرام گویند این دیگر آمادگی برای ازدواج دارد، آن وقت بر همین اساس لذا میمی

ود. ولی است، دخول قبل از طمث حرام است برای دختر، باید طمث بشود، یعنی آمادگی برای ازدواج پیدا بش
برای پسر نه، پسر که مشکلی ندارد، حالا پسر قبل از احتلام هم باشد اشکال ندارد، حالا برای دختر ممکن 
است یک مانعی پیش بیاید، حالا برای این پسر که مشکل نیست. ولی در هر صورت تغییر و تبدّل برای اینها 

سال تمام  ١٥مده بیان کرده لذا گفته که برای پسر در همین ایّام احتلام و ایّام طمث است، همین را هم شارع آ
سال است الّا اینکه قبل از این طمث بشود. این  ١٤یا  ١٣است الّا اینکه قبل از این احتلام پیدا بکند، برای دختر 

معنا این است که ملاک طمث است برای دختر و احتلام است برای پسر در هنگام بلوغ. بعد حالا وقتی که 
شویم سنّی را که در روایات بیان شده سنّی است که با این ایّام منطبق است طور است ما متوجّه میملاک این 
شمارند، یعنی را برای پسر و دختر یکی می ١٤و  ١٣سالگی برای دختر...، لذا در بعضی موارد  ١٣یعنی سنّ 

 کند که... همین مسأله میسال دلالت بر  ١٣یک اندازه است، یعنی بین دختر و پسر فرقی نیست. روایت 
 شود بگوییم دختر به تکلیف رسیده؟سؤال: اگر دختر برای طمث شدن مانع داشته باشد باز می

جواب: نه، یک وقتی منع پیش آمده امّا ظهور و بروز خارجی ندارد، باز هم آن طمث است. بله طمث 
 است.

السّلام  فرماید: عن أبی عبداللَه علیهکند که میمثلًا در موثّقۀ عمّار ساباطی بسیار این مسأله را حل می 
قال سألتُه عن الغلام متیٰ یجب علیه الصّلاة؟ قال: إذا أتیٰ علیه ثلاث عشر سنة. فإن احتلم قبل ذلک فقد وجب 

سال تمام بشود  ١٣سالگی، یعنی  ١٣علیه الصّلاة و جریٰ علیه القلم. یعنی میزان میزان احتلام است منتهیٰ در 
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فهمیم که میزان احتلام شود و ما در اینجا میشده باشد، دیگر در این سنین احتلام معمولًا پیدا می ١٤رد و وا
فرماید: إن احتلم قبل ذلک فقد وجب. یعنی معیار احتلام است و نیازی نیست که ما بگوییم است. حضزت می

 ١٥شود، در ود؟ در خیلی موارد میششود یا نمیسال شدن آیا محتلم می ١٤سال تمام شدن و وارد  ١٣در 
فرماید: جاریه هم همین سال دیگر کامل است، در همه دیگر این هست. و الجاریة مثل ذلک، حضرت می

است، فرقی بین دختر و پسر اصلًا وجود ندارد. إن أتیٰ علیها ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلک فقد وجبت 
کند. حالا اگر شود و طمث پیدا میسالگی حیض می ١٣ختر هم در علیها الصّلاة و جریٰ علیها القلم. یعنی د

 قبل از این هم شد باز به مرحلۀ بلوغ رسیده.
پس بنابراین بین دختر و بین پسر اصلًا فرقی نیست. میزان میزانِ احتلام است. یا آن روایات دیگر، مثل 

کند. صحیحۀ دیگر صحیحۀ عبداللَه ان میصحیحۀ علی بن جعفر که إذا راهق الحُلم است، که آن هم این را بی
فرماید ثلاث عشر سنة و دخل فی اربعة عشر بن سنان است عن ابی عبداللَه علیه السلام: إذا بلغ اشدّه که می

سال بشود وجب علیه ما وجب علیٰ المحتلمین، یعنی دیگر همان  ١٤سال تمام بشود و داخل در  ١٣سنه یعنی 
سال بشود یعنی همان وقت  ١٤ت. احتلم أم لم یحتلم، این دیگر در اینجا یعنی ایّام احتلام در اینجا هس

احتلامش است حالا اتّفاقاً هم احتلام نشود، آن مشکل در اینجا پیش نمی آید. و کتب علیه السّیّئات و... و 
 جاز له. 

ثلاث عشر سنه کتب له یا اینکه در خبر عبداللَه بن سنان عن ابی عبداللَه علیه السلام إذا بلغ الغلام 
فرماید: اذا بلغ تسعة سنین فکذلک. بعد حضرت این را الحسنه و کتب علیه السیئه و عوقب. و در جاریه می

فرماید که چرا تسعه سنین؟ و ذلک أنها تحیض لتسعة سنین، یعنی حضرت در اینجا علّت را در انتهایش می
رد آن علّت در اینجا مورد لحاظ است نه تسعة سنینی که آورده. پس بنابراین این علّتی که در اینجا می آو

فرماید. علّت برای بلوغ، حیض و حضرت می فرماید و نه ثلاث عشر سنینی که در آنجا نسبت به پسر می
فهمیم که آنچه که ملاک برای بلوغ است عبارت احتلام است، این ملاک است. پس ما از روایات این را می

 ان و احتلام برای پسران. این مسأله هم از آیات و هم از روایات بیان شد.است از طمث برای دختر
سال. اصلًا  ١٠٠سال است و نه  ٢٠سال است و نه  ١٥سال است و نه  ١٣سال است نه  ٩پس ملاک نه  

ملاک زمان نیست، آنچه که ملاک است طمث است و احتلام. این مسأله است. و آنچه که در روایات به عنوان 
خواهد این سال است تمام اینها عنوان عنوان مشیر است یعنی حضرت می ٩ها سال و در بعضی ١٥ال و س ١٣

 ١٥ها در سال، بعضی ١٣ها در شوند، بعضیسال می ٩ها در حالا بعضی -را بفرماید که چون در این سنین
سعة سنین، چون دیگر در سنّ سال، ت ٩گیرد از این باب امام فرموده چون در این سنین بلوغ انجام می -سال

شود لذا امام طمث را دیگر برای دختر بیش سال دختر طمث می ١٤سال تمام بشود در  ١٣سال، دیگر قطعاً  ١٣
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ذکر نکرده ولی برای پسر روایات خمسة عشر هم داریم. این که برای پسر روایات خمسة عشر داریم  ١٤از 
لش زیاد است که خیلی از افراد هستند که در مناطق مختلفه با سال هم احتما ١٥بخاطر این است که بلوغ در 

شود ولی برای دختر آنچه را که آمار و تحقیقات نشان اتمام خمسة عشر سنوات است که آن احتلام پیدا می
توانیم بگوییم صد درصد ، یا اگر صد سال بشود دیگر تقریباً می ١٤سال تمام شود و وارد  ١٣دهد دیگر می

 شود.درصد دیگر این مسألۀ حیض در اینجا انجام می ٩٠وییم دیگردرصد نگ
پس بناءً علیٰ هذا ملاک ما برای بلوغ عبارت است از حیض و احتلام. این آن چیزی است که ما از 

کنیم. البتّه باز نسبت به این قضیّه فردا ]مطالبی را[ عرض می کنم. این یک مطلب که بلوغ روایات استفاده می
ست از طمث و احتلام. این یک مطلب. حالا آیا بر بلوغ تکلیف تعلق می گیرد و چه نوع؟ آن مطلبٌ عبارت ا

آخر! حالا اگر یک دختری حیض شد آیا بر او تکلیف تعلق می گیرد و آیا باید اجرای حدود بشود و آیا باید به 
و قضیه چه تفاوتی با همدیگر او اعطای اموال بشود، آن یک مطلب دیگری است. ما می خواهیم ببینیم این د

دارند. قضیۀ بلوغ یک مطلب تکوینی است و قضیۀ تکلیف یک مطلب اعتباری است، آن قضیۀ تکوینی باید 
مشخص بشود، مسائل اعتباری مترتب بر مسائل تکوینی هم باید حدودش مشخص بشود. ما فعلا آمدیم قضیۀ 

ت است از احتلام و طمث. این قضیه قضیۀ بلوغ است تکوینی را درست کنیم که در قضیۀ تکوینی، بلوغ عبار
 حالا تتمۀ مطالب انشااللَه برای فردا.

سؤال: در مورد سن می توانیم بگوییم چون یک امر اعتباری است... ولی در مورد انبات شعر چون 
 خودش یک حرکت فیزیکی در بدن است...

 جواب: می دانم، می گویم این حرکت فیزیکی چیزی نیست
 : انبات شعر محرک برای احتلامش است، وصل به همین احتلامش است سؤال

سالگی  ١٣جواب: نه، این انبات یک مسأله مثل اینکه حالا فرض بکنید که یکی حالا چاق می شود، در 
لاغر می شود،...، اینها دلیل نمی شود. البته مسألۀ انبات شعر باز یک مسألۀ تکوینی است باز مثل زمان نیست 

تا مو آنجایش  ٣ین انبات شعر چه تاثیری در...؟ یک کسی حالا فرض کنید دو تا مو اینجایش درآمده و ولی ا
 در آمده آیا این دیگر مسأله اش تمام است؟! الان بچه های کوچک هم مو در می آورند!

د ببینید سالگی خودتان را لحاظ کنی ١٤و  ١٣شما خودتان را لحاظ کنید یادتان می آید یا نمی آید؟ در  
چه حالی داشتید؟ از نظر مشاعرتان و از نظر افکارتان و از نظر خصوصیاتتان چه حالی داشتید؟ احساس بچگی 

 سال می گویند این هنوز بچه است دیگر. هنوز از خلق و خوی طفولیت درنیامده دیگر.  ١٤و ١٣می کنید دیگر.
 اللَهم صل علی محمد و آل محمد 


